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  *ترتيبي مسئوليت

  
  

 صادق شريعتي نسب
  حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ةدانشكددكتري حقوق خصوصي 

  
 

  چكيده
عهدة  ترتيب و در چند مرحله، بر شويم كه به رو مي هايي روبه مسئوليتگاهي در قوانين با      

اي   دارايي جداگانهگيرد و در هر مرحله، طلب بستانكار بايد از اشخاص متفاوتي قرار مي
تواند به رديف بعدي  اما اگر اين دارايي وجود نداشت يا كافي نبود، بستانكار مي. دريافت شود
مراتبي  سلسله. دهند لي، يكديگر را پوشش ميبدنحو  ترتيب و به ها به بنابراين، ذمه. مراجعه كند

المال در   و جاني و بيت عاقلهمسئوليتبينيم، همچنين ترتيب  كه در پرداخت نفقة اقارب مي
هدف اين مقاله، مطالعة اين قسم . ي هستندمسئوليتهاي آشناي چنين  پرداخت ديه، نمونه

روش مطالعه بر مبناي استقرا از .  مستقل و اصيل در حقوق ايران استيعنوان نهاد  بهمسئوليت
 مصاديق يردآوربا گ. احكام پراكندة قانوني و سپس تحليل و قياس آنها با موارد مشابه است

توان مفهوم و اركان آن را شناخت و براي آن قواعدي   ترتيبي در حقوق ايران، ميمسئوليت
همچنين . ، وحدت دين، و تعدد داراييترتب:  ازاند عبارتاين اركان . ريزي كرد عمومي پايه

توان قاعدة عمومي اين  ، ميمسئوليت و گسترة نئولامسرابطة  مسئوليت،در زمينة هدف 
  . را استخراج كردسئوليتم
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  مقدمه. 1
 مسئوليتدر .  ممكن است فردي يا اشتراكي باشدمسئوليت يك دين، مسئولاناز نظر شمار 

 اشتراكي، دو يا ئوليتمساما در . گيرد فردي، تنها يك شخص پاسخگوي دين يا تعهدي قرار مي
: تواند گوناگون باشد  مشترك، ميمسئولانهمچنين حدود تعهد .  هستندمسئولچند شخص 

صورت تضامني است؛ خواه اين  ، و گاه به)نسبي(نسبت  تساوي، گاهي به  گاهي بهمسئوليتاين 
» ترتيب «ربندي ديگري نيز قابل طرح است كه ناظر ب  اما تقسيم1.تضامن عرضي يا طولي باشد

، يا داراي مراتب متعدد »مرتبه« داراي يك مسئوليتاز اين حيث، ممكن است .  استمسئوليت
 مسئوليتدار دين باشند،  اگر يك يا چند بدهكار، همگي در يك رديف و رتبه عهده: باشد
ترتيب،  ، ترتيبي دارد؛ به اين معنا كه در چند مرحله و بهمسئوليتاما گاهي . اي است درجه يك
 درجات مسئوليتمانند ( پرداخت دين هستند مسئولر بار شخص يا اشخاص متفاوتي ه

شايان ذكر .). م. ق1201 تا 1199مختلف خويشاوندان در پرداخت نفقة اقارب، موضوع مواد 
، خود ممكن است فردي يا مسئولان، از نظر شمار مسئوليتاست كه هر مرحله و رديف 

و در ) تنها بر عهدة پدر( به نفقة اولاد در مرحلة اول، فردي چنانكه تعهد مربوط. اشتراكي باشد
) حصة متساوي  بر عهدة اجداد و جدات مادري و جدات پدري، به(مرحلة چهارم، اشتراكي 

  .).م. ق1199مادة (است 
.  ناميديم2»ترتيبي«كند، آن را   چند مرحله دارد و ترتيبي را رعايت ميمسئوليتپس چون 

توان   در هر مرحله، پس از ديگري و پوششي براي آن است، ميمسئوليت همچنين از آنجا كه
 مسئوليتاي از مصاديق  گاهي هنگام برخورد با پاره. گذارد»  پوششيمسئوليت«نام آن را 

 زيرا ،)124: 1375زاده،   قاسم؛804 – 806: 1952السنهوري، (اند  ناميده»  مشروطمسئوليت«ترتيبي، آن را 
دريافت ) مرحلة پيشين(كه داين، نتواند دين خويش را از كس ديگري مشروط بر آن است 

 ؛)117 پانوشت ،1375زاده،   قاسم:ك.ر (اند خوانده»  احتياطيمسئوليت«آن را  از مصداقي ،برخي نيز. كند
ي كه احتياطاً مقرر شده تا اگر دين از نخستين متعهد وصول نشد، پايگاه ديگري مسئوليتيعني 

 مشروط، خود داراي تبادر است و معنايي اعم از مسئوليتاما اولاً . مهيا كندبراي جبران آن 
پس . خوانند  شرطي داشته باشد، آن را مشروط ميمسئوليتگاه  چنانكه هر. مورد بحث ما دارد

                                                            
 مسئوليتدر تضامن طولي، زمان . گيرند ول دين قرار ميئدر تضامن عرضي، چند شخص در كنار هم و در يك زمان مس. 1

پرداخت دين است كه بستانكار در اين نوع تضامن، ضامن در صورتي مكلف به .  متفاوت و در طول يكديگر استاشخاص
 .340: الف1385كاتوزيان، . ك.ر. رجوع كند و نتواند طلب خويش را از او دريافت كند) عنه مضمون(ابتدا به مديون اصلي 

له ابتدا براي وصول طلب خود به مديون اصلي رجوع كند و،  ترتيب كه، مضمون عنوان وثيقة دين باشد، بدين تعهد ضامن به«
  .»مراجعه نمايد) وثيقه(جه نرسد، به مديونِ تبعي اگر به نتي

كه نخست مدنظر نگارنده بود، » مسئوليت استدراجي«جاي  به حضوري، وگوي گفتياد استاد دكتر ناصر كاتوزيان در  زنده. 2
  . ، كه چنين نيز شدرا براي اين مفهوم پيشنهاد دادند» ترتيب  بهمسئوليت«يا »  ترتيبيمسئوليت«عنوان 
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هاي قراردادي  مسئوليت بيشتر با ، مشروطمسئوليتهمچنين . نيست» مانع«اين اصطلاح 
» جامع« بنابراين ،رساند را نمي» ترتب«گذشته، اين عنوان مفهوم از اين . تناسب دارد) شرط(=

 چنين مفهومتواند بيانگر  تا حدودي ميگرچه ، » احتياطيمسئوليت«ثانياً عنوان . هم نيست
، مسئوليتگونه   باشد، ممكن است القاكنندة اين تصور شود كه هدف و فلسفة ايننهادي

سازي  پشتوانهاز اين گذشته،  1.كننده باشد نظر، گمراهدعوت به احتياط و مراقبت است و از اين 
ليتي است، اما ماهيت و ساختار آن ، انگيزة وضع چنين مسئو)احتياط=(وصول طلب براي 

گذاري نهادهاي حقوقي، ماهيات اولي بر  رساند، و در نام را نمي) مراتب ترتيب و سلسله(
 توان را مي) نه نخستين درجه(عدي وليت درجات بافزون بر اينها، فقط مسئ. اعي استدو
وليت است و مسئاين ، ناظر بر نوع و سنخِ »ت ترتيبيوليمسئ«ناميد؛ در حالي كه » احتياطي«

  .گيرد درنتيجه، همة درجات و مراحل تعهد را در بر مي
اند و به  احكام ويژة قانون يا استثناهاي بدون قاعده تلقي شده اغلب هاي ترتيبي، مسئوليت

اندك مصاديق آن نيز در جايي .  مستقل يا نهاد مجزا نگريسته نشدهي ديد مفهوم آنها به
 مستقل و اصيل و پاسخ به يعنوان نهاد هدف اين نوشتار، مطالعة اين مفهوم به.  گردآوري نشده

 ترتيبي چه مفهومي دارد و تفاوت آن با مفاهيم و نهادهاي مسئوليت: هاي زير است پرسش
ند؟ و در نهايت ا ل و اركاني دارد؟ مصاديق آن در حقوق ايران كدام؟ چه اصومشابه چيست

   چيست؟ مسئوليتقواعد عمومي و اصول مشترك حاكم بر اين نوع 
  

   ترتيبيمسئوليتمفهوم . 2
 مسئولان است، نه تعداد مسئوليتترتيب و مراحل  رب ترتيبي ناظر مسئوليتچنانكه گفته شد، 

شكل  بدين. نحو ترتيبي و بدلي است ، اشتغال ذمة مديونين بهتمسئوليدر اين نوع . در هر مرتبه
كه با ناممكن شدن وصول طلب در يك مرحله، يا اساساً مهيا نبودن شرايط استقرار دين در آن 

زمان بيش از يك رديف، ملزم به   اي كه هيچ گونه  به؛شود مرحله، دين به مرتبة بعدي منتقل مي
شود و ميان اين دو اثر، ملازمه  ذمة يكي، ديگري بري ميپرداخت دين نيست و با اشتغال 

حمايت از « است كه مسئوليتعلت اين ملازمه و جايگزيني بدلي، فلسفة وضع اين نوع . است
سان، قانونگذار به دستگيري از مديونين  بدين. است» مديونين، در كنار تضمين حق بستانكاران

رد و با انتقال دين به مرحلة بعد، مرتبة قبلي را از  ايشان نيز نظر دامسئوليتو سبك كردن بار 
 نخست: شود  ترتيبي با تضامن طولي آشكار ميمسئوليتبا اين وصف، تفاوت . رهاند دين مي

                                                            
ها را  ي است كه ذمهمسئوليتآنكه در ذهن ايجاد شبهه كند، و بيانگر   بي،، همين مفهوم را دارد» پوششيمسئوليت«كيب تر. 1

بر اينكه واژة  افزون.  به مقصود نرسيد، درجة ديگري براي جبران آن باشدمسئوليتدهد تا اگر نخستين درجة  پوشش مي
  .نويسي نيز بر آن برتري دارد ز نظر سره، فارسي است و ا»احتياط«در مقايسه يا » پوشش«
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گرچه مراجعه به ا 1.گيرد ذمه در اختيار بستانكار قرار مي) يا چند( در تضامن طولي، دو اينكه
، اما با پرداخت نشدن دين، در )، فرض الف401 و 400: 1384كاتوزيان، (ها داراي ترتيب است  اين ذمه

به همين دليل، در آن . گيرد پيوندد و همزمان در اختيار بستانكار قرار مي ها به هم مي نهايت ذمه
اما . 3)247: 1386 جعفري لنگرودي، :ك.ر(رود  ها به يكديگر سخن مي  و ضميمه شدن ذمه2»تضامن«از 
. شود  از دوش اولي برداشته ميمسئوليتاستقرار دين بر دومين درجه،  ترتيبي، با مسئوليتدر 

 طولي عقد ضمان ن منشأ تضام، آنكهدوم .شوند ترتيب نيز با هم جمع نمي ها حتي به پس ذمه
ندرت  و به.) ت. ق402مادة (طور معمول نياز به تصريح و توافق دارد   بههمچنيناست و 

 برخي حقوقدانان، تضامن طولي را در عقد ضمان، 4.مثال آورداي قانوني  توان براي آن نمونه مي
 ولي حتي اگر چنين 5.)180: 1386جعفري لنگرودي، (دانند  م و موافق اصل ميلاقتضاي عرف مس

، در مقابل. گيرد باشد، اين اقتضا و اصل نيز منسوب به اراده است و از قانون سرچشمه نمي
  .دارد و به عقد ضمان يا توافق وابسته نيست ترتيبي معمولاً ريشة قانوني مسئوليت

  
   ترتيبيمسئوليتاركان . 3

 است تا آن را از مفاهيم مشابه جدا كند و براي شناسايي معياري ترتيبي نيازمند  مسئوليت
با استقرا از . در غير اين صورت، ممكن است با مفاهيم ديگر بياميزد. كار آيد مصاديق آن به

  : ازاند عبارتگفته، اين اركان   نيز بر مبناي مفهوم پيشمقررات پراكندة قانون و
  
  

                                                            
اساساً دومين ذمه كه به نخستين درجه مراجعه نشود و وصول دين از او ناممكن نگردد،   ترتيبي، تا هنگاميمسئوليتاما در . 1

 ).نه آنكه ذمه مشغول شود و تنها امكان مراجعه نباشد (شود به دين مشغول نمي

طور معمول انجام دادن كاري  شده بر وزن تفاعل، به واژگان ساخته. شدن است  ي با هم ضامنمعنا  تضامن بر وزن تفاعل، به . 2
 .اند چنانكه تعاون، ترافع، تقابل، تراضي، تباني، تجانس، تصادم، تعامل، تناظر، و تهاتر چنين. كنند با هم را افاده مي

عنه   ذمه وجود دارد، ولي ذمة ضامن در طول ذمة مضموندر اينجا هم ضم ذمه به«: اند آوردهايشان در تعريف ضمان طولي . 3
 .206: 1382، همو؛ 340: الف1385كاتوزيان، : ك.همچنين ر. »قرار گرفته است

عنه فوت كند يا  اگر كسي از دين مؤجلي ضمانت تضامني كند و پس از آن مضمون: هاي نادر چنين است يكي از اين مثال. 4
شود و  اما دين ضامن حال نمي. تواند به او رجوع كند شود و بستانكار مي لي حال ميورشكست شود، دين مؤجل مديون اص

بنابراين بدون اينكه قراردادي در كار باشد، به حكم ). 343 :الف1385 كاتوزيان، :ك.ر(مطالبه است  تنها در سررسيد دين قابل
قبل از «: دارد  قانون تجارت در اين زمينه مقرر مي405مادة . گيرد عنه قرار مي  مضمونمسئوليت ضامن در طول مسئوليتقانون 

   دين مؤجل او حال،واسطه ورشكستگي يا فوت مديون اصلي  ولو اينكه به؛ ضامن ملزم به تأديه نيست،رسيدن اجل دين اصلي
 .»شده باشد

، مگر اينكه تصريح به مقتضاي قاعدة مستفاد از عرف، تضامن طولي است...  «:183 :الف1385كاتوزيان،  :ك.همچنين ر. 5
و در حقوق اداري، . »تضامن عرضي و يا نقل ذمه در عقد ضمان كنند، يا اوضاع و احوال، دلالت برخلاف تضامن طولي كند

 .249 :الف1385كاتوزيان،  :ك.ر
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  ترتب. 3.1
همين ترتيب و . است» بدلي«و » ترتيبي«نحو  ها، به  ترتيبي، اشتغال ذمهمسئوليتگفته شد كه در 
روي كه بدون وجود يكي از اين دو، آنچه را . دهد را شكل مي» ترتب«ها، مفهوم  جايگزيني ذمه

ها در يك مرتبه قرار دارند و  بنابراين جايي كه ذمه.  ترتيبي دانستسئوليتم نبايد ،دهد مي
اگرچه به ) عنه ضامن و مضمون(، يا حالتي كه دو ذمه )تضامن عرضي(ترتيب در كار نيست 

شود  ها با يكديگر انجام نمي شوند و جايگزيني ذمه ترتيب، در نهايت با يكديگر جمع مي
 1 قانون مدني723بر اين اساس، در چارچوب مادة . ج است از بحث ما خار،)تضامن طولي(
زيرا دين بر ذمة مديون  ،ها در كار نيست گرچه مراجعه داراي ترتيب است، جايگزيني ذمها

 :ك.ر( شود به پرداخت دين ملتزم ميصورت معلق،  بر او، ديگري نيز به ماند و افزون اصلي مي

» مديون «مسئوليتبه » ملتزم «مسئوليتعليه،  قٌپس با حصول معل. )229 :الف1385كاتوزيان، 
به ها   نيز جايگزيني ذمه2 قانون مدني699در مادة . شود پيوندد و تضامن طولي اجرا مي مي
همچنين است در رهن مال ديگري با اذن او . )2293 :الف1385كاتوزيان، (دهد   كامل رخ نمييمعنا

  4.)موسوم به رهن مستعار(
  

  د داراييدتع. 3.2
. شود  ترتيبي، دين در چند برهة زماني مختلف، بر چند دارايي گوناگون مستقر ميمسئوليتدر 

هاي  دهد دين بر ذمه ها، نمايندة شخصيت متفاوتي است و نشان مي  از اين داراييهر كدام
ترتيب،  ، هرچند به)يك دارايي(بنابراين اگر دو مال از يك شخص .  استمتعدد استوار شده

                                                            
به التزام در اين صورت، تعليق . ممكن است كسي در ضمن عقد لازمي، به تأدية دين ديگري ملتزم شود«. :م. ق723مادة . 1

  .»مثل اينكه كسي التزام خود را به تأدية دين مديون، معلق به عدم تأدية او نمايد: مبطل نيست
تعليق در ضمان، مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مديون نداد من ضامنم، باطل است؛ ولي التزام به تأديه، «. :م. ق699مادة . 2

  .»ممكن است معلق باشد
و . »سازد ناظر به موردي است كه دين به ذمة ضامن منتقل شده و او پرداخت دين خويش را معلق مي 699فرض مادة ... «. 3

داند و اختلاف را تنها در اين   تضامني طولي ميمسئوليت را مشابه و از مصاديق 699 و 723 ةبراي ديدن نظري كه هر دو ماد
   .276 و 247:  1386 جعفري لنگرودي، :ك.ر، ، شرط ضمن عقد است723داند كه قالب توافق در مادة  مي
در ) رهينه و ذمة مديون( در اين حالت، دو دارايي .42: 1388 جعفري لنگرودي، :ك.براي ديدن تعريف رهن مستعار، ر. 4

تواند به دارايي  طول هم براي وصول طلب در اختيار بستانكار است و اگر عين مرهونه كفاف طلب مرتهن را نداد، او مي
به همين دليل نيز . اما حتي هنگام مطالبة رهينه نيز، دين بر ذمة مديون اصلي قرار دارد). ترتيب(=صلي رجوع كند مديون ا

 :ك.رهمچنين  .ث. ق34و مادة . م. ق787مادة (نظر و مستقيماً به دارايي مديون مراجعه كند  تواند از رهن صرف مرتهن مي
بر همين اساس ). الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي  رسمي لازمنامة اجراي مفاد اسناد  آيين113 و 112واد م

ماند، اما   زيرا در آن دين بر عهدة مديون باقي مي،اند دانسته) ضم ذمه(اي از عقد ضمان  برخي استادان، رهن مال غير را گونه
؛ )12(، قرائت و تمرين 558- 563 ،549 -551: الف1385كاتوزيان، (كند  ديگري آن را از مال معيني از اموال خود ضمانت مي

 ).268 و 267: 1386 جعفري لنگرودي، :ك.براي ديدن همين مفهوم، ر. 10 و 9: 1333كاتوزيان، 
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» موضوع«زيرا مال معين، ،  ترتيبي تحقق نيافته استمسئوليتك دين قرار گيرد، محل وصول ي
 پس اگر بدهكاري مالي از اموال خود را وثيقة دين خويش قرار 1.آن» مسئول«دين است نه 

سبب تلف يا كافي نبودن آن مال، بستانكار به ديگر اموال او رجوع كند،  و به) رهن(دهد 
در دارايي همان ) عين مرهونه و اموال ديگر(نيامده؛ زيرا هر دو مال وجود   ترتيبي بهمسئوليت

با وجود اين، لزومي ندارد كه . مديون هستند و دين تنها محل خود را تغيير داده است
ها حسب مورد ممكن  اين دارايي . باشدمسئولانهاي مختلف، عام و شامل همة اموال  دارايي

اين است كه در آنچه اهميت دارد، . ال خاصي متمركز شوداست شامل تمام اموال باشد، يا در م
  .هر مرحله، دين از دارايي متفاوتي استيفا شود

  
  وحدت دين. 3.3

عهدة نخستين درجه قرار گرفته و تنها محل   درجات بعدي، همان است كه برمسئولاندينِ 
ي بر دو ذمه قرار بنابراين اگر در دو برهة زماني، موضوع. تغيير كرده است) ذمه(=وصول آن 

 متفاوت مسئول دوم با دين نخستين مسئولتعهد منشأ گيرد و ترتيب وجود داشته باشد، اما 
يا .) م. ق708مادة ( مثال، در ضمان عهده براي.  ترتيبي محقق نشده استمسئوليتباشد، 

 عنه يا مكفول است، و در وهلة بعد بر عهدة ضامن نخست تعهدي بر مضمونكفالت، در وهلة 
 خسارتبلكه ؛ عنه و مكفول نيست تعهد ضامن و كفيل، همان دين مضمونمنشأ اما . و كفيل

كند بايع يا مشتري را به  ضامن عهده، در وهلة نخست تعهد مي:  استعدم انجام تعهدناشي از 
منتها اگر موفق به اين كار نشد و . )تعهد به انجام كار (= وادارد،بازپس دادن آنچه گرفته است

انجام از اين خسارت، بدل . نست او را راضي كند، بايد از عهدة خسارت عهدشكني برآيدنتوا
توزيان، كا(  معادل ارزش مبيع يا ثمن تقويم شدهكه،  نه دين مديون اصليتعهد خود اوست

تعهد : همچنين است در كفالت. 3)221 :1386 جعفري لنگردوي، :ك.در تأييد اين نظر ر؛ 2932 -296: الف1385

                                                            
شود و نبايد پندار تعلق دين بر عين را پذيرفت، زيرا  حال، دين بدون بدهكار تصور نمي در هر«: 326:  الف1385كاتوزيان، . 1

 .»گيرد نه مديون آن  اموال موضوع حق و تعهد قرار ميدر جهان حقوق،

 انجام كاري را به ضمان عهدة ثمن يا مبيع ناظر به بازگرداندن عين آنها است و، چون ثمن در اختيار خريدار است، ضامن« .2
 تعهد ضامن حتي چنين تعهدي قابل انتقال به ذمة ضامن نيست و. گيرد كه تنها متصرف مال توانايي آن را دارد عهده مي

گيرد كه  پس، ناچار بايستي قرارداد چنين تحليل شود كه ضامن در برابر مالك بر عهده مي. تواند وثيقة آن قرار گيرد نمي
شود، مفاد  چنانكه ملاحظه مي... متصرف را راضي به رد مال كند، و اگر موفق نشود خسارت عدم انجام تعهد خود را بپردازد

يكي نيست، بلكه ) رد كردن مال(با تعهد متصرف ) عنه و دادن خسارت عدم انجام تعهد ن مضمونراضي كرد(تعهد ضامن 
 .»عنه است تعهد ديگري است كه موضوع آن تضمين فعل مضمون

اين تعهد اشكال ندارد و شباهت به كفالت دارد كه كفيل . در درجة اول عين ثمن را گرفته و به خريدار رد كند... ضامن...«. 3
ثانياً اگر موفق به تسليم . عنه را احضار كند تواند شخص مكفول كند كه روي سابقة دوستي و نفوذ سخن خود، مي تعهد ميتن، 

 .»يعني ضامن بايد عين ثمن را گرفته و به خريدار بدهد... عين نشد، بدل آن را بدهد
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مادة (و جنبة شخصي و غيرپولي دارد ) انجام كار(=يل در وهلة نخست احضار مكفول است كف
در وهلة بعد، چنانچه او نتواند به تعهد خويش عمل كند، بايد خسارت متعهدله .). م. ق734

ممكن است حتي   كه،اين خسارتمنشأ .). م. ق741 و 740مواد (را جبران كند ) له مكفول(
مستقيم عقد كفالت غير  فرعي و كفيل و موضوعخودتعهد اصلي باشد،  دين بيش ازمبلغي 
برخلاف مسؤوليت از اين گذشته، . )221: 1386لنگردوي،  جعفري؛293 -296: الف1385 كاتوزيان، :ك.ر( است

  يا عدم تكافوي تعهد كفيل به پرداخت وجه، منوط به نپرداختن دين از سوي مديونترتيبي، 
  .).م. ق740مادة ( مديون است ط به حاضر نكردن نيست؛ منودارايي او

  
   ترتيبيمسئوليتمصاديق . 4

 ترتيبي را شناختيم، بايد معيار حاصل را در مصاديق مسئوليتپس از آنكه مفهوم و اركان 
ها اشاره  در ادامه به برخي از اين مصداق. موجود بسنجيم تا نتيجة عملي بحث را بنمايد

  .شود مي
  

  يدر حقوق مدن. 4.1
   مجنون و صغيرمسئوليت .4.1.1
 يا صغير مجنونكسي كه نگاهداري يا مواظبت «: دارد  مدني مقرر ميمسئوليت قانون 7مادة 

باشد، در صورت تقصير در نگاهداري يا مواظبت،  قانوناً يا بر حسب قرارداد به عهدة او مي
براين در مرحلة نخست، بنا. »...باشد  جبران زيان وارده از ناحية مجنون يا صغير ميمسئول

و ... «: افزايد  اما اين ماده در ادامه مي1.عهدة مقصر است  جبران خسارت، برمسئوليت
كه استطاعت جبران تمام يا قسمتي از زيان وارده را نداشته باشد، از مال مجنون يا  درصورتي

رد كه نحوي صورت گي صغير زيان جبران خواهد شد و در هر صورت، جبران زيان بايد به
، مرتبة مسئوليتبينيم،  كه مي گونه همان. »كنندة زيان نباشد دستي جبران موجب عسرت و تنگ

همچنين .  و در وهلة بعدي، دين از دارايي صغير يا مجنون وصول خواهد شد2دومي نيز دارد
 گاه با دارايي مباشر شود و ذمة او هيچ  از عهدة سرپرست مقصر برداشته ميمسئوليتاز آن پس، 

                                                            
 به 180: 1383 كاتوزيان، :ك.ختلف آن، ربرابر اشخاص ثالث و شقوق م  محافظان كودك و مجنون درمسئوليتدر زمينة . 1

  . به بعد557: ب1385 كاتوزيان، ؛بعد
 و 296:  1389 صفايي و رحيمي، :ك.داند، ر مي» اول ة درج« محافظ و سرپرست را مسئوليتبراي ديدن تعبير مشابه كه . 2

 به  اولةدر درج  جبران زيان،صغير مميز هم ةكند كه در مورد خسارات وارده از ناحي اقتضا مي... ديده حمايت از زيان...«: 297
  .242:  1386 صفايي، :ك.همچنين ر. »... كسي باشد كه موظف به نگاهداري يا مواظبت صغير استةعهد
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 رعايت انصاف و توزيع عادلانة زيهر چ دليل اين حكم ويژه، بيش از 1.شود زيان جمع نمي
 :ب1385كاتوزيان، (ياد كرديم » حمايت دوگانه از داين و مديون«خسارت است؛ هدفي كه از آن به 

  .)251 :1386؛ صفايي، 299 و 298 :1389؛ صفايي و رحيمي، 128 :1375زاده،   قاسم؛561 و 560
  

  تعهد در پرداخت نفقة اقارب. 4.1.2
كننده، شرط  ن انفاقكاي است كه تم گونه به.) م. ق1198مادة (تعهد به پرداخت نفقة اقارب 

روي ديگر اين شرط آن است كه با نبود يا . )346 و 345 :1383 كاتوزيان، :ك.ر(استقرار آن است 
درجات بعدي يا خويشان دورتر تر، تكليف بر عهدة   نزديكدنداريِ نخستين متعهد يا خويشاون

2. ترتيبي جاري استمسئوليتبنابراين، در اينجا . گيرد قرار مي
انفاق در مورد اين وضعيت، هم  

براي مطالعه در اين ( انفاق فرزندان به والدين در خصوصوالدين به فرزندان جاري است و هم 
   .)361 -370 :1383 كاتوزيان، :ك.زمينه، ر

نفقة اولاد بر عهدة پدر «:  استمقرر داشته. م. ق1199تيبي ابوين، مادة  ترمسئوليتدر بيان 
پس از فوت پدر يا عدم قدرت او به انفاق، به عهدة اجداد پدري است با رعايت الاقرب . است

.  در صورت نبودن پدر و اجداد پدري و يا عدم قدرت آنها، نفقه بر عهدة مادر است3.فالاقرب
ا قادر به انفاق نباشد، با رعايت الاقرب فالاقرب به عهدة اجداد و هرگاه مادر هم زنده و ي

اگر چند ... «: افزايد مادة بالا در ادامه مي. »...النفقه است جدات مادري و جدات پدري واجب
حصة مساوي  نفر از اجداد و جدات مزبور از حيث درجة اقربيت مساوي باشند، نفقه را بايد به

 مادري قرار و جداتهمراه اجداد  به در مرحلة آخر كه جدات پدري بنابراين،. »تأديه كنند
 1200مادة .). م. ق1201 مادة :ك.رهمچنين  (4تساوي است   آنان اشتراكي و بهمسئوليتدارند، 

نفقة ابوين با رعايت الاقرب فالاقرب به عهدة اولاد و «:  ترتيبي اولاد استمسئوليتنيز دربارة 

                                                            
 ؛804 -806:  1952السنهوري، (اند  ناميده»  مشروطمسئوليت« ترتيبي كودك و مجنون، برخي آن را مسئوليتدر بيان . 1

 تضامني مسئوليت«يا ) 117، پانوشت 1375زاده،   قاسم:ك.ر(»  احتياطيمسئوليت«برخي نيز آن را ). 124:  1375زاده،  قاسم
 .اند خوانده) 256 و 251 ،250:  1386؛ صفايي، 299:  1389صفايي و رحيمي، (» معلق

 :399:  1387 امامي،  صفايي و:ك.داند، ر  در پرداخت نفقه را داراي چند درجه ميمسئوليتبراي ديدن عبارت مشابه كه . 2
همچنين در . 401: ؛ و همان» به عهدة مادر استدر درجة سوماجداد پدري يا عدم قدرت آنان، نفقه در صورت نبودن پدر و «

عهدة مادر   بهدر درجة دومعهدة پدر و   بهدر درجة اول نفقة اولاد ...«: 400: همان: ك.شرح قانون حمايت خانوادة سابق، ر
  .»خواهد بود

 ترتيبي ديگري جاري است و اجداد دورتر نسبت به مسئوليتخود  نوبة  نيز به) اجداد پدري(ترتيب، درون مرحلة دوم  بدين .3
  .تر، در درجات بعدي قرار دارند اجداد نزديك

  .367 تا 364 :1383كاتوزيان، : ك.براي ديدن تحليل و نقد اين حكم، ر. 4
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تر نباشند يا نتوانند نفقة ابوين خويش را بدهند، در   اگر اولاد نزديك پس1.»اولاد اولاد است
گاه با هم  ها هيچ نتيجه ذمه  در2.دهند  او را پوشش ميمسئوليتدرجات بعدي اولاد دورتر 

  .شود جمع نمي
  

  در حقوق مالكيت فكري. 4.2
هرگاه «: دارد ، مقرر مي1346ن و هنرمندان مصوب ان و مصنفا قانون حمايت از مؤلف28مادة 

 كه مسئول حقيقيبر تعقيب جزايي شخص  علاوهمتخلف از اين قانون شخص حقوقي باشد، 
جرم ناشي از تصميم او باشد، خسارت شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران 

 منسوب به شخص حقوقي، بايد از تبنابراين، خسارت ناشي از تخلفا. »...خواهد شد
ديده و حمايت مضاعف از او، قانونگذار در   اما براي تأمين زيان.هاي آن پرداخت شود دارايي

نهاده است تا ) گيرنده تصميم(عهدة شخص حقيقي  ماندة خسارت را بر مرحلة دوم، مبلغ باقي
كه  و درصورتي... «: افزايد مادة فوق در ادامه مي. ديده تمام نشود  زيانبه ضررناتواني شركت، 

. »شود  جبران مي3التفاوت از اموال مرتكب جرم  تكافو نكند، مابهتنهايي اموال شخص حقوقي به
 از قانون 8در مادة :  ترتيبي در حقوق مالكيت فكري، محدود به اين ماده نيستمسئوليت

گفته تكرار   پيش28، مادة 6/10/1352مصوب » ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي«
   4.ي باشدمسئوليترگيري چنين كا عزم قانونگذار در بهانگر بيشده تا 

  
  
  
  

                                                            
تساوي نفقه را بپردازند  در صورت تعدد بايد به،  مرتبه باشند د اولاد يا اولاد اولاد كه همرس نظر مي نيز به. م. ق1200در مادة . 1
  .).م. ق1199 و بخش آخر مادة 1201وحدت ملاك از مادة (
را براي تأمين نفقة او، ) پدرخوانده و مادرخوانده( والدين حقيقيِ فرزندخوانده و پذيرندگان وي مسئوليتتوان  همچنين مي. 2
 طول هم و ترتيبي خواند؛ به اين شكل كه اگر حسب مورد يكي از اين دو دسته نتواند نفقة فرزندخوانده را بپردازد، با در

 پدرخوانده مسئوليتدر حقوق فرانسه، چنين است و تكليف ابوين، پوششي براي . تعيين قانونگذار، ديگري جايگزين او شود
). Bénabent, 1996: 499, 598; Hauser et Huet-Weiller, 1993: 718, 983; Plissier, 1961: 115(و مادرخوانده است 
 .152 و 142 ،141 :1390نسب،   ؛ شريعتي150: 1391مقدم،  نسب و صادقي   شريعتي:ك.در اين زمينه، ربراي مطالعة بيشتر 

يت دارد، ايجاد خسارت در نتيجة آنچه اهم.  عمل در اين حكم قانونگذار خصوصيتي داشته باشدبودنرسد جرم  نظر نمي به. 3
 .186: 1391؛ قبولي درافشان و محسني، 253 و 252:  1386امامي، : ك.در تأييد اين نظر، ر. نقض مقررات است

بر   علاوه،گاه متخلف از اين قانون شخص حقوقي باشد هر«:  نشريات و آثار صوتي قانون ترجمه و تكثير كتب و8مادة . 4
شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي    خسارات،ول كه جرم ناشي از تصميم او باشدئيقي مس شخص حقتعقيب جزاييِ

ول جبران ئالتفاوت از اموال شخص حقيقي مس  مابه،تنهايي تكافو نكند كه اموال شخص حقوقي به درصورتي  .جبران خواهد شد
 .»شود مي
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  در حقوق تجارت. 4.3
   شركاي شركتمسئوليت. 4.3.1

 دارايي شركت بنابراين. ن خود استاشخص حقوقي، داراي شخصيتي مستقل از شركا و مؤسس
تواند مستقلاً مالك يا  شخص حقوقي مي: نيز متعلق به خود شركت و مستقل از ايشان است

ماند و حتي   شركت پابرجاست، باقي ميكه يهنگام اين شخصيت تا .بدهكار يا بستانكار شود
 لايحة قانوني اصلاح قسمتي از 208مادة (در صورت انحلال نيز تا ختم امور تصفيه، ادامه دارد 

 مسئوليت شركا پوششي براي مسئوليت با وجود اين، گاهي 1).1347قانون تجارت، مصوب 
. گيرد از انحلال بر عهدة شريك شركت قرار مي شركت، پس نشركت است و طلب بستانكارا

گاه شركت تضامني منحل  هر«: دارد  تضامني مقرر مي  قانون تجارت در مورد شركت126مادة 
اگر دارايي شركت براي پرداخت قروض آن كفايت نكند، طلبكاران شركت حق دارند ... شود

بينيم، در  كه مي گونه همان. »...نندبقية طلب خود را از تمام يا فرد فرد شركاي ضامن مطالبه ك
اما اگر اين دارايي براي پرداخت . شود هاي آن وصول مي  مرحلة نخست ديون شركت از دارايي

. شود ها كافي نبود، در مرحلة دوم ديون شركت از دارايي شخصي شركا برداشت مي بدهي
 :1385اسكيني، (است ) تضامني( اشتراكي مسئوليت ، قانونبه حكمهمچنين در دومين مرحله، 

 187 و 186 وادم( اين شرايط، در شركت نسبي نيز براي مراجعه به شركا وجود دارد 2.)151
 به هر كدام مرحله، نسبي است و   شركا در دومينمسئوليتمنتها در اينجا، ). قانون تجارت
  .د بودن پرداخت ديون شركت خواهمسئول رند،اي كه دا نسبت سرمايه

  
   مديران مقصر در شركت سهاميليتمسئو. 4.3.2
 ترتيبي شركت و مديران، در شركت مسئوليت لايحة اصلاحي قانون تجارت، به 143مادة 

دليل قصور مدير يا مديران خود، پس از انحلال  وفق اين ماده، اگر شركتي به. سهامي اشاره دارد
 در مرحلة دوم به مدير توانند قادر به پرداخت تمام ديون خويش نباشد، بستانكاران شركت مي

كه  درصورتي«: خوانيم در اين ماده مي. ماندة طلب را از او وصول كنند مزبور مراجعه و باقي
شركت ورشكسته شود يا پس از انحلال معلوم شود كه دارايي شركت براي تأدية ديون آن 

ان و يا نفع، هريك از مدير  هر ذييبه تقاضاتواند  دار مي كافي نيست، دادگاه صلاحيت
نحوي از انحا معلول  مديرعاملي را كه ورشكستگي شركت يا كافي نبودن دارايي شركت به

تخلفات او بوده است، منفرداً يا متضامناً به تأدية آن قسمت از ديوني كه پرداخت آن از دارايي 
بنابراين، بستانكاران شركت پس از انحلال آن، در درجة . »شركت ممكن نيست، محكوم نمايد

                                                            
 .139 و 138:  1385، اسكيني :ك. رهمچنين. 1
 .دارد  قانون تجارت حكمي مشابه 156 و 151 واديرسهامي، مدر شركت مختلط غ .2
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اما اگر دارايي شركت كفاف ديون . هاي شركت وصول كنند نخست بايد طلب خود را از دارايي
، در مرحلة )شود  ديگري كه پس از انحلال معلوم ميعلتدليل ورشكستگي يا  به(آن را نكند 

  1.هاي شركت خواهد بود دوم، دارايي مديران متخلف، پوشش بدهي

 
  در حقوق كيفري. 4.4

؛ 26 - 28 :1386تراب،    ابن:ك.ر( دارد مدني مسئوليتري، نوعي دين است و ماهيت ديه در حقوق كيف
بيني كرده   ترتيبي پيشمسئوليت گاهي قانونگذار براي پرداخت ديه، 2.)139 -  159 :1390يزدانيان، 

عمدة اين موارد، . حمايت مؤثرتري كند) عليه مجني(ديده  است تا هم از مديونين و هم از زيان
مرحلة دوم (المال   جاني يا بيتمسئوليتاست كه با ) مرحلة نخست(وص ضمان عاقله در خص
باره به چشم   مقررات كاملي در اين.) ا.م.ج.ق(در قانون جديد . شود پوشش داده مي) يا سوم

كه مرتكب داراي عاقله  صورتي در«:  اين قانون مقرر داشته470در اين زمينه، مادة . خورد مي
دليل عدم تمكن مالي نتواند ديه را در مهلت مقرر بپردازد، ديه توسط  بهة او نباشد يا عاقل

 پرداخت ديه مسئوليتپس . »...شود المال پرداخت مي مرتكب و در صورت عدم تمكن، از بيت
  . المال نخست عاقله، دوم مرتكب، و سوم بيت: در اينجا سه مرحله دارد

در .  ديه دانسته استمسئولالمال را  عاقله و بيت ،ترتيب، مرتكب نيز به. ا.م.ج. ق435مادة 
علت مرگ يا فرار، دسترسي به مرتكب  هرگاه در جنايات عمدي، به«: خوانيم اين ماده مي

شود و در  ممكن نباشد، با درخواست صاحب حق، دية جنايت از اموال مرتكب پرداخت مي
تواند ديه را از عاقله  م ميصورتي كه مرتكب مالي نداشته باشد، در خصوص قتل عمد، ولي د

المال  بگيرد و در صورت نبود عاقله يا عدم دسترسي به آنها يا عدم تمكن آنها، ديه از بيت
 ،4713همچنين است در مواد . »المال خواهد بود شود و در غير قتل، ديه بر بيت پرداخت مي

ود نيز ترتيبي و البته  عاقله، در درون خمسئوليتاز اينها گذشته،  . اين قانون4755 و 4744
                                                            

 ميان مديران متخلفي است كه همگي در يك مسئوليتدر انتهاي ماده، نحوة توزيع » منفرداً يا متضامناً«منظور از عبارت . 1
 .مرتبه قرار دارند

عليه يا ولي  ب مورد حق شخصي مجنيديه حس«: دارد  مقرر مي1/2/1392 قانون جديد مجازات اسلامي مصوب 452مادة . 2
 .»... مدني يا ضمان را داردمسئوليتدم است و احكام و آثار 

كند مرتكب جنايت خطاي  شده در قانون اساسي كه در ايران زندگي مي هاي ديني شناخته گاه فرد ايراني از اقليت هر«. 3
 پرداخت ديه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده كه توان لكن درصورتي. دار پرداخت ديه است محض گردد، شخصاً عهده

 .»ودش شود و اگر با مهلت مناسب نيز قادر به پرداخت نباشد، معادل ديه توسط دولت پرداخت مي مي
شود و  دليل مرگ يا فرار به مرتكب دسترسي نباشد، ديه از مال او گرفته مي كه به عمدي درصورتي در جنايت شبه«. 4

 .»شود المال پرداخت مي ال او كفايت نكند، از بيتكه م درصورتي
در جنايت خطاي محض، در مواردي كه پرداخت ديه برعهدة مرتكب است، اگر به علت مرگ يا فرار دسترسي به او «. 5

ت المال پرداخ شود و در صورتي كه مرتكب مالي نداشته باشد، ديه از بيت ممكن نباشد، دية جنايت از اموال او پرداخت مي
 .»شود مي
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علت فرار يا مرگ مرتكب، ديه از اموال او   اما جايي را كه به1.است) تساوي به(اشتراكي 
زيرا در اين فرض، تعدد دارايي براي  ، ترتيبي اشتباه گرفتمسئوليتشود، نبايد با  پرداخت مي

  2.ستمرتكب فرقي ني» ذمة«و » مال«وصول دين وجود ندارد و از اين حيث، ميان 
  

   ترتيبيمسئوليتقواعد عمومي . 5
 ترتيبي، قواعد عمومي آن مسئوليتكه با استقرا از مصاديق پراكندة است اكنون موقع آن رسيده 

در موارد سكوت و . 2 ؛نمايد اصل و استثنا را مي. 1: اين كار چند فايده دارد. را استخراج كنيم
محاسن و معايب اين نوع . 3 ؛پوشاند ها را مي  و كاستيخلأهاآيد و  كار مي اجمال و ابهام، به

  .كارگيري آن راهنماست نمايد و در به  را در عمل ميمسئوليت
  

   ترتيبيمسئوليتهدف . 5.1
، مسئوليتهدف از وضع اين . 1:  ترتيبي، دو پرسش اساسي وجود داردمسئوليتدربارة هدف 

 در كنار ديگر مفاهيم مسئوليتاين نوع . 2 دين؟ مسئولانحمايت از داين است يا حمايت از 
 تضامني دانست كه در مسئوليتاي ناقص از  مشابه، چه جايگاهي دارد؟ آيا بايد آن را گونه

كند؟  اي آن را ايجاب مي ميانة راه تكامل مانده و از ادامة مسير باز مانده است، يا فلسفة ويژه
 در پاسخ به پرسش 3.كند مي يا طرد آن را توجيه مسئوليت، اقبال به اين پرسشپاسخ اين 

ي را براي حمايت دوگانه از داين و مديون مسئوليتنخست بايد گفت اصولاً قانونگذار چنين 
دست آوردن چند دارايي، طلب  كند تا هم داين بتواند در چند مرحله و با به بيني مي پيش

 مديونين مرحلة يتمسئولهاي بعدي، از بار  خويش را وصول كند، و هم با انتقال دين به مرتبه

                                                            
عاقله عبارت از پدر، پسر، و بستگان ذكور نسبيِ پدري و مادري، يا پدري «: در تعريف عاقله آورده است. ا.م.ج. ق468مادة . 1

صورت مساوي مكلف به پرداخت ديه  توانند ارث ببرند، به همة كساني كه در زمان فوت مي. به ترتيب طبقات ارث است
 عاقله نيز سه درجه دارد و با نبودن هركدام از طبقات، مسئوليت، .)م. ق862مادة (تبعِ طبقات ارث  هبنابراين اولاً ب. »باشند مي

تر، ارث نيز به  ؛ چنانكه با نبود هريك از طبقات نزديك)583 :ق1418طباطبايي حائري، (شود  دين به طبقة بعدي منتقل مي
  مشترك و بهمسئوليترجه از عاقله كه مكلف به پرداخت ديه شد،  ثانياً در ميان هر د؛.)م. ق863مادة (رسد  طبقة بعدي مي

 .). ا.م.ج. ق468بخش دوم مادة (ميزان مساوي است  
بيمة اجباري خسارات واردشده به « از قانون 28 و 25 ،24 ،21هاي بدني موضوع مواد   صندوق تأمين خسارتمسئوليت. 2

 مسبب مسئوليتتوان در مواردي، نسبت به   را نيز مي20/2/1395وب مص» شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه
 خدابخشي :ك.براي مطالعه در مورد شخصيت حقوقي صندوق، ر(ي ترتيبي و درجة دوم دانست مسئوليتگر،  حادثه يا بيمه

همچنين . 244 :1389بابايي، : ك.گر، ر ؛ و در زمينة وحدت دين صندوق و مسبب حادثه يا بيمه185 - 198:  1388شلمزاري، 
توان   مي29/6/1343 از قانون دريايي مصوب 77 و 76موضوع مواد » حساب مخصوص« مالك كشتي را نسبت به مسئوليت

 ). قانون مزبور76 مادة 4مفهوم مخالف بند ( دوم شمرد ةمرحل

اي  ا اگر آن را داراي فلسفة زندهام. ويژة دورة گذار باشد، استفاده از آن توجيهي نداردو  مسئوليت مفهومي كهنهاگر اين . 3
 .كار آيد تواند در موارد مناسب به بدانيم، همچنان مي
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بر آنكه تأميني  افزونچنانكه در نفقة اقارب، مراجعه به خويشاوند دورتر، . پيشين كاسته شود
. ست تا او را دچار تنگدستي نسازداتر هم   خويش نزديكبه سودبراي مستحق نفقه است، 

 يدارايديدگان نيز چنين است و با مراجعه به  ناتوان در برابر زيان) محافظ(وضع سرپرست 
در ضمان . شود تا موجب فشار مضاعف بر وي نباشد محجور، ذمة سرپرست از دين رها مي
 درجات پيشين هم به سود درجات بعدي، مسئوليتعاقله نيز همين هدف جاري است و 

 مسئولان پس در تفسير احكام، نبايد يكسره به حقوق بستانكار نظر كرد؛ بايد منافع 1.هست
  .فت و جانب ايشان را نيز نگاه داشتدين را هم در نظر گر

 ترتيبي از جهاتي شبيه به مسئوليتدر پاسخ به دومين پرسش نيز بايد گفت اگرچه 
 مسئوليتاين : نايافته پنداشت اي ناقص يا تكامل  تضامني است، نبايد اين نهاد را گونهمسئوليت

 اشتراكي، از مسئوليت در :شود  اشتراكي تأمين نميمسئوليتنيز فلسفه و مزايايي دارد كه با 
گيرند، وضعيت شايستة موردي است كه نقش افراد   قرار ميمسئول هپاي ، همصآنجا كه اشخا

كم  يا دست) ن و شركاي جرمامانند ضمان غاصب(يكسان باشد  در پيدايش زيان يا ايجاد دين
ب، يا  نماينده و صاحب حسامسئوليتمانند (زيان اجمالاً به همگي آنان منسوب شود 

اما گاهي نقش اشخاص در تحقق دين، يا سزاواري آنان براي ).  اسباب متعدد حادثهمسئوليت
چنانكه . كند ميان آنان فرقي باشد ، به يك اندازه نيست و انصاف حكم ميمسئوليتتحمل 

اين فلسفه، همچنان . ، از درجات دورتر سزاوارترندمسئوليتتر، براي تحمل  درجات نزديك
  .تواند در خدمت قانون باشد ه است و ميپويا و زند

  
   ترتيبيمسئولانرابطة ميان . 5.2

 درجة مسئولآيا اگر . 1:  ترتيبي، دو پرسش عمده قابل طرح استمسئولاندربارة رابطة ميان 
. 2 درجة قبل بخواهد؟ مسئولتواند تمام يا بخشي از آن را از  بعدي، دين را پرداخت كند، مي

متعددي كه همگي در يك مرتبه قرار دارند چگونه است؟ آيا ايشان  مسئولانرابطة ميان 
  توانند پس از پرداخت دين، به يكديگر رجوع كنند؟ مي

 ترتيبي در حمايت مسئوليتاي كه براي   به فلسفهبا توجهدر پاسخ به نخستين پرسش، 
 مديونين، دين  از داين و مديون بيان شد، بايد گفت اصولاً و وفق قاعده، هر رديف از دوگانه

. توانند بابت اداي دين خود، به مديونين مرتبة قبل مراجعه كنند پردازند و نمي خويش را مي
رهاند تا از او نيز   ميمسئوليتقانونگذار نيز با انتقال دين به مرحلة بعدي، مرحلة پيشين را از 

ما در برخي موارد ا. آنچه گفته شد، اقتضاي اجراي قاعده در حالت طبيعي است. دستگيري كند
                                                            

:  ق1412 محقق حلي، :ك.داند، ر براي ديدن نظر موافق كه در ضمان عاقله، هدف را حمايت از جاني و ارفاق به او مي. 1
367. 
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 اصلي پرداخت دين هستند و مراتب بعدي، مسئولاستثنايي، فقط مرتبة نخست از مديونين، 
در اين حالت، . اند  شمرده شدهمسئولصرفاً براي تضمين حق داين، و حسب ضرورت، 

. توانند براي مطالبة آن به مراتب قبلي رجوع كنند مديونين مرتبة بعدي، پس از ايفاي دين، مي
  : آن به شرح زير استيبنابراين حسب مورد، حكم قاعده و استثنا

 مرتبة بعدي، خود نيز در كنار مرتبة پيشين، سهمي از دين را مسئولگاه  هر: قاعده )الف
ست، يا اساساً دين در مرحلة نهايي تنها بر ذمة ا دارد و تعهد يا زيان منسوب به او نيز بر عهده

صورت بدلي و واجب كفايي   بهمسئوليت، يا اينكه .)م. ق318ة ملاك ماد(او مستقر خواهد شد 
 زيرا در حقيقت دين خويش را پرداخته ،تواند پس از اداي دين، حقي طلب كند است، نمي

علت قصوري كه كرده محكوم به جبران خسارت  بنابراين اگر مدير شركت به. است
تواند به شركت مراجعه كند،   نمي،) لايحة اصلاحي قانون تجارت143مادة (ديدگان شود  زيان

علت   همچنين اگر جاني در جرائم خطايي، به1.نهايت خسارت منسوب به اوست زيرا در
، امكان رجوع به ايشان را .)ا.م.ج. ق470مادة (نداريِ عاقله شخصاً ناچار از پرداخت ديه شود 

نيز در ) المال بيت(دولت . )367 :ق1412محقق حلي، ( اصلي خود اوست مسئول چراكه ،ندارد
زيرا دولت نيز  ،تواند به آنها مراجعه كند پردازد، نمي  عاقله ديه را مييعلت ندار مواردي كه به

پرداخت ديه . هستالمال حقي  عليه را نيز بر بيت در تأمين امنيت اجتماعي سهمي دارد و مجني
تر نيز اصولاً  ي خويشان نزديكجا كنندگانِ دورتر به  تعهد انفاق2.لي استدنيز در اينجا تكليفي ب

طفل يا مجنونِ . )368 :1383كاتوزيان، (اند  تابع همين قاعده است، زيرا آنان نيز دين خود را داده
 :1389صفايي و رحيمي، ( محافظ خويش، به او رجوع كند نتواند پس از دارا شد خطاكار نيز نمي

299(.3  
اصلي است و مراتب بعدي هيچ نقشي در  مرتبة نخست، مديون كه يهنگاماما : استثنا )ب

منظور حمايت از داين است، مراجعة آنها به  ايجاد دين ندارند و جايگاه آنها فرعي و تنها به
رسد در مواردي كه عاقله يا  نظر مي به.). م. ق318ملاك مادة (پذير است  مديون اصلي امكان

 475 و 474 ،435مواد (شوند  علت فرار جاني، ناگزير از پرداخت ديه مي المال به بيت

                                                            
براي نظر ). ن و هنرمندانان و مصنفا حمايت از مؤلف قانون28مادة (همچنين است در مورد نمايندة متخلف شخص حقوقي . 1

 .277: 1386 امامي، :ك.داند، ر مخالف كه رجوع شخص حقيقي را پس از داراشدن شخص حقوقي ممكن مي
صراحت بيان  به روية قانونگذار در چنين مواردي آن است كه اگر به حق مراجعة دولت نظر داشته باشد، آن را كهويژه  به. 2

 قانون 19 و 34 واد و م1379. م.د.آ. ق514 و 511واد  م:ك.ر( چنانكه دربارة معسر از هزينة دادرسي اعلام كرده است دارد؛ مي
 ).1394هاي مالي مصوب   از قانون نحوة اجراي محكوميت18 و نيز مفهوم مادة 11 مادة 1 و تبصرة 1310اعسار مصوب 

نشدن آن   تر از جبران رر و جبران خسارت از مال ايشان را عادلانهض» باعث«براي ديدن نظري كه صغير يا مجنون را . 3
 .561: ب1385 كاتوزيان، :ك.داند، ر مي
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تر با   همچنين است در فرضي كه خويشاوند نزديك1.توانند به او رجوع كنند ، مي.)ا.م.ج.ق
وجود تمكن مالي، نفقه را نپردازد يا در دسترس نباشد و به اين علت، خويشاوند دورتر ناگزير 

اما در مواردي كه عاقله اصالتاً . )367 -369: 1383 كاتوزيان، :ك.ربراي نظر موافق (از پرداخت نفقه شود 
المال  ، ديه از بيت)نه فرار او(علت نداريِ جاني  و همچنين در مواردي كه بهاست  ديه مسئول

 همچنين است در نفقة 2.توانند به مرتكب رجوع كنند شود، عاقله يا دولت نمي پرداخت مي
  . اقارب

، بايد به نحوة توزيع )تبه متعدد در يك مرمسئولانرابطة (در خصوص پرسش دوم 
 مادة :ك.ر( ايشان در برابر داين، تضامني باشد مسئوليتگاه  هر:  ميان آنان نگريستمسئوليت

 235 :1382كاتوزيان، (توانند بنا به قاعدة تسهيم  ، پس از پرداخت دين، حسب مورد مي.)ت. ق126
، به يكديگر .)ت. ق124تهاي مادة و ان. م. ق320مادة (، يا به تناسب )173 :1385 اسكيني، ؛236و 

و مواد . م. ق1199انتهاي مادة (دار دين باشند  نسبت عهده تساوي يا به اما اگر به. رجوع كنند
تواند به ديگران مراجعه   و نميپردازد ميكس سهم خويش را  ، قاعدتاً هر.)ت. ق187 و 186
  3.كند

  
  ترتيبيمسئوليتگسترة . 5.3

اگر داراييِ نخستين مرحله، كفاف تمام طلب . 1:  قابل طرح استباره، دو پرسش  در اين
 اما براي پرداخت بخشي از آن كافي باشد، او بايد هر مقدار كه توانايي دارد ،بستانكار را ندهد

در فرض سكوت . 2شود؟  بپردازد، يا تمام دين از عهدة او ساقط و به درجة بعدي منتقل مي

                                                            
 قانون بيمة 25مادة (گر نيز تابع همين قاعده است  هاي بدني به مسبب حادثه يا بيمه امكان رجوع صندوق تأمين خسارت. 1

 ).1395اجباري مصوب 

اي  ، و عده)145 -148 :1390يزدانيان، (دانند  ق اصل مياي رجوع عاقله به مرتكب را مواف عده:  است باره اختلاف  در اين. 2
 203: 1384 نقل از حيدري،  ؛ موسوي اردبيلي، به335: ق1410ادريس حلي،   ؛ ابن367: ق1412محقق حلي، (مخالف با اصل 

اند و مراجعة عاقله به جانيِ ثروتمند را جايز  ذاشتهبرخي نيز ميان توانگري و نداريِ جاني در هنگام رجوع فرق گ). 204و 
ول است و ئرسد چنانكه آمد، بايد ميان فرضي كه عاقله اصالتاً مس نظر مي با وجود اين، به). 737: ق1413شيخ مفيد، (اند  شمرده

در . فاوت گذاشتگيرد، ت ول قرار ميعلت فرار جاني مسئ رج از محل و بهدهد، و موردي كه خا در جاي خود ديه را مي
 .رسد نظر مي المال نيز همين تفكيك منطقي و منصفانه به خصوص بيت

تواند آنچه را پرداخته مطالبه  حكم ضرورت ناچار از پرداخت سهم ديگران شود، مي ولين بهئبا وجود اين، اگر يكي از مس. 3
 است و به اين دليل، دينِ ناتوان بر عهدة ليتمسئومگر در مواردي كه تمكن مالي، شرط .). م. ق318 و 306ملاك مواد (كند 

طور مساوي   بر اين اساس در فرضي كه چند تن از خويشاوندان به).364 -369: 1383 كاتوزيان، :ك.ر(گيرد  توانگر قرار مي
هم او را بپردازند بايد س ، اگر يكي از آنها توانايي مالي نداشته باشد، ديگران مي.)م. ق1201 و 1199 وادم(ملزم به انفاق هستند 
همچنين است در مورد ضمان عاقله كه تمكن مالي ). 364 - 369: 1383كاتوزيان، (توانند از او مطالبه كنند  و در آينده نيز نمي

: ك.ر(شود  تساوي تقسيم مي پس دين تنها ميان آنها كه توانايي مالي دارند، به.). ا.م.ج. ق469مادة ( است مسئوليتدر آن شرط 
 ).93 :1366گرجي، 
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تعدد در يك مرحله، بايد تمام دين را بپردازد، يا نسبت و سهم  ممسئولانقانون، آيا هريك از 
 آن است كه نخستين مرتبه از 1مشخصي از آن را؟ در مورد پرسش نخست بايد گفت قاعده

 مرتبة بعدي، مسئوليت بپردازد و ،مديونين، بايد هر مقداري از دين را كه در توان اوست
حمايت از داين چنين اقتضا دارد كه از هر زيرا هم  .ماندة دين است محدود به بخش باقي

مرحله، تا حد ممكن طلب خود را وصول كند؛ و هم حمايت از مديونين مراتب بعدي، مستلزم 
ن و هنرمندان در ان و مصنفا قانون حمايت از حقوق مؤلف28مادة . ك كردن دين آنان استبس

ماندة  به بخش باقي نمايندة شخص حقوقي را محدود مسئوليتاين زمينه صريح است و 
 شركا يا مديران شركت نسبت به طلب اشخاص ثالث مسئوليتدربارة  2.خسارت كرده است

 مسئوليت قانون تجارت در مورد 157 و 126مواد : نيز قانون تجارت همين رويكرد را دارد
 لايحة 143مادة  همچنين است 3.سخن گفته است» بقية طلب« ضامن، از مطالبة  شركاي

آن قسمت از «:  مديران مقصر آورده استمسئوليتانون تجارت كه براي تعيين اصلاحي ق
در مورد ضمان عاقله نيز چنين است و . »ديوني كه پرداخت آن از دارايي شركت ممكن نيست

طباطبايي حائري، (شود  كاسته مي  دولت و جاني مسئوليتهر بخش از ديه را كه ايشان بپردازند، از 
 ترتيبيِ سرپرست و مجنون يا صغير نيز وضع بر مسئوليتدر . )174 :1387سي، ؛ شيخ طو583 :ق1418

دربارة پرسش . همچنين است دربارة نفقة اقارب. )128 :1375زاده،   قاسم:ك.ر( 4همين منوال است
 مسئولنيز بايد گفت اگر در يك مرتبه، چند ) مرتبه  هممسئولانميزان تعهد هريك از (دوم 

؛ مگر )قاعدة تسهيم(نسبت مساوي آن را بپردازند  ده آن است كه بايد بهبراي دين باشد، قاع
  . را تضامني بداندمسئوليتآنكه قانونگذار سهم يا نسبتي معين كند يا 

  
  

                                                            
 .»لايترك الميسور بالمعسور«و » ما لايدرك كله، لايترَك كله«. 1
تنهايي تكافو نكند،  كه اموال شخص حقوقي به درصورتي... «: ن و هنرمندانان و مصنفا قانون حمايت از حقوق مؤلف28مادة . 2

 .»شود التفاوت از اموال مرتكب جرم جبران مي مابه

اگر دارايي شركت براي پرداخت قروض آن كفايت نكند، طلبكاران شركت حق دارند بقية ... «: رت قانون تجا126مادة . 3
اگر دارايي شركت براي تأدية تمام «:  قانون تجارت157مادة . »...طلب خود را از تمام يا فرد فرد شركاي ضامن مطالبه كنند

ز دارايي شخصي تمام يا هريك از شركاي ضامن وصول قروض آن كافي نباشد، طلبكاران آن حق دارند بقية طلب خود را ا
 .»...كنند

 از زيان استطاعت جبران تمام يا قسمتي... «كه سرپرست   درصورتي است، مدني مقرر داشتهمسئوليت قانون 7چنانكه مادة . 4
:  ب1385 كاتوزيان، :ك.ربراي ديدن نظر موافق، . »...وارده را نداشته باشد، از مال مجنون يا صغير زيان جبران خواهد شد

ايجاد تنگدستي براي محافظ، در حكم موردي است كه او استطاعت جبران خسارت را ندارد، بايد تا جايي كه امكان ... «: 561
موجب   به... «: 23: 1376 دروديان، :ك.همچنين ر. »دارد ضرر را از مال او جبران كرد و بقيه را از دارايي محجوران برداشت

 .»شود  مدني، برحسب مورد خسارت كلاً يا جزئاً از مال صغير يا مجنون جبران ميمسئوليتانون  ق7مادة 
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  نتيجه. 6
ترتيب و در چند مرحله، بر عهدة اشخاص  ي است كه بهمسئوليت ترتيبي يا پوششي، مسئوليت

با استقرا از . سازد لي مشغول ميدنحو ب ا چند ذمه را بهگيرد و هر بار يك ي متفاوتي قرار مي
 و تعدد ترتب: برشمردزير را  ترتيبي سه ركن مسئوليتتوان براي  مقررات پراكنده، مي

 مسئوليتاي براي اين نوع  توان مصاديق پراكنده در حقوق ايران، مي. ها و وحدت دين دارايي
 صغير و مجنون به جبران زياني كه خود وليتمسئتعهد خويشاوندان در انفاق اقارب؛ . يافت

 نمايندة متخلف شخص مسئوليت شركاي ضامن و نسبي در شركت؛ مسئوليتاند؛  بار آورده به
هايي از  ؛ نمونه در پرداخت دية جنايات) المال بيت( عاقله و جاني و دولت مسئوليتحقوقي؛ 
ها، قواعدي عمومي  اي زمينه  در پارهتوان با استقرا از همين مصاديق، مي. ندا  ترتيبيمسئوليت

 ،مسئوليتهدف :  ازاند عبارتها  برخي از اين زمينه. هاي ترتيبي پايه ريخت مسئوليتبراي 
  .مسئوليت و گسترة مسئولانرابطة 

  
   نبود تعارض منافعهيانيب

 ي از دزدزيشامل پره كه تعارض منافع وجود ندارد و تمام مسائل اخلاق در پژوهش را دنكن ي اعلام مگانسندي نو
 و جعل يساز ها، منبع  جعل دادهاي يساز  دادهگران،ي بار مقاله، تكرار پژوهش دكياز  شي ارسال باي انتشار و ،يادب

  .اند  كردهتي كامل رعاطور به ره،ي و غسوءرفتارشونده،   پژوهشاي سوژه هان ناآگاهتيمنابع، رضا
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Abstract 
A review of various legal rules comprising the law of obligations in the 
Iranian legal system demonstrates that this system recognizes a special type 
of obligations with the unusual property that its burden is neither on one 
specific person (individual responsibility), nor on several persons 
simultaneously (joint responsibility), but, in two or more subsequent stages, 
along a specified priority, on different persons, so that in each stage, the 
creditor's claim is due to be paid from a different person’s property. The 
creditor could pass to the next stage only when in the previous, there has 
been found no, or insufficient, assets. The obligations of involved persons, in 
other words, cover each other alternatively. The type of obligation thus 
described has not been viewed as a genuine, independent one in the Iranian 
legal system so far. Rather, it is considered as a special and exceptional 
phenomenon, or even as an irregularity. Therefore, the instances fitting in 
this type have not been collected and studied together, its constituting 
elements have not been specifically studied, and the rules governing it have 
not been formulated. This article is intended to study this type of 
responsibility as a genuine and independent type among obligations and to 
examine its instances, elements and the rules governing it. 
The method of this research is descriptive and analytical. Accordingly, in the 
beginning, the article will descriptively review various laws that contain, or 
constitute an application of, the sequential responsibility, either explicitly or 
implicitly. Then, in the analytical phase, an attempt will be made to derive 
the general principles, elements and rules governing the provisions 
embodied in that particular body of law. In this way, the most important 
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interpretive instrument will be the  induction from various legal provisions. 
The library research method will also be employed. 

The hypothesis of this research is that the sequential responsibility is not 
exceptional or irregular, but a genuine, purposeful and regular type which 
the legislator is able to use when necessary. It is a combination of the 
individual and the joint responsibility, aiming to support both the debtor and 
the creditor at the same time. Also, it can be conceived as a form of 
insurance for a number of obligations, each backed by the obligation(s) of 
the next stage. Therefore, by coherent explanation and analysis of the rules 
governing this type of responsibility, the scope of its appropriate application 
can be suggested to the legislator and to the legal doctrine. 

The principal questions of this research are: 1. what are the examples of 
sequential responsibility in the Iranian laws? 2. What are the structural 
characteristics and the elements of this type and its differences with other 
types of responsibility? 3. What general rules governing this type could be 
induced and to what issues could they be applied? On the other hand, the 
following hypotheses will be suggested: 1. The hierarchy between the 
liabilities of different persons for paying alimony to relatives, as well as the 
sequence in paying the blood money between a) Aqila (paternal relative of 
the felon), b) the felon, and c) the public treasury are prime examples of this 
type of responsibility. Also, the sequence between a) minor's liability and b) 
its culpable guardian's liability, and in some cases, the liabilities of a) the 
company director and shareholders/members, and b) the company/legal 
entity should be considered as examples of this type of liability; 2. The 
elements of this type of responsibility are: sequentiality, single debt, and 
multiple properties. 3. There are general rules governing matters such as: the 
aim of responsibility, the relationship between liable persons, and the scope 
of responsibility.  

This article has depicted as a regular category a group of obligations that 
have always been viewed as sporadic or exceptional cases. The article will 
present them as an independent, original institution in the Iranian law, with 
the proposed name "sequential liability". Various instances of this type of 
liability will be traced through different laws and put together as a coherent 
category. These include: sequential liability between the invalid (the insane 
and the minors) and their culpable guardian (Article 7 of the Civil Liability 
Act), sequential responsibility between different persons for paying alimony 
to their relatives (Articles 1198 et seq. of the Civil Code), sequential 
responsibility between the director of a legal entity and the entity itself to 
compensate for damages caused by a crime (Article 28 of the Protection of 
Authors, Writers and Artists Act, legislated in 1970), sequential liability 
between limited liability and general partnership companies and their 
partners/shareholders (Articles 126, 186 and 187 of the Commercial Code), 
sequential liability between the company and its culpable director against 
third parties (Article 143 of the Amendment to the Commercial Code), and 
sequential responsibility between the Aqila (paternal relative of the felon),  
the felon, and the public treasury, to pay blood money (Articles 470, 435, 
471, 474 and 475 of the Islamic Penal Code). Instead of focusing on 
divergences, the article will explore similarities and common elements in 
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various cases, as is necessary in any scientific research. Common elements 
are: a) sequentiality, which means the sequential relation between a number 
of obligations based on a specified priority; b) multiple properties, meaning 
that sequential responsibility shifts, at each level, from one liable person’s 
property, to the property of the person in the next rank; c) one debt, meaning 
that the content of obligation is the same for all sequential ranks, bearing 
same qualitative and quantitative characteristics. Finally, by induction from 
various bodies of law, and by taking into account the purpose and the 
rationale behind this type of responsibility, the general rules governing it, 
which are applicable in similar cases or when no specific rule can be found 
in the texts, will be formulated as follows: first, the aim of sequential 
liability is to support both the creditor and the debtor, in that the creditor will 
have access to multiple properties to collect the debt, and the debtor will not 
be forced to face hardship by fulfilling the debt. Thus, this is a genuine 
category of responsibilities, along with the individual and the joint 
responsibility; second, as to the relationship between sequential debtors, 
since each of them is paying his own debt, he cannot, in principle, claim 
against those in the previous or the next rank to refund what he has paid, 
such as is the case for the one who pays the relative’s alimony; third, the 
scope of sequential responsibility, in accordance with its rationale and its 
premises, is that each debtor in any rank is responsible for all of the debt, 
and only the portion he failed to pay will be transferred to the next rank. As 
for the case where several debtors are in the same rank, the rule is that each 
will have to pay an equal share of the debt. 

 
Key Words: Creditor, Debt, Rank, Sequentiality, Hierarchy, Liability, 
Obligation, Responsibility, Sequence, Stage.  
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